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یادی از مھم ترین آیین ھای ماه مبارک رمضان در ایران قدیم
کلوخ اندازی برای شکستن گناه

کمال سیستانی 

 در اولیـن شـماره مطبوعاتـی سـال ۱۴۰۲ کـه از قضـا بـا ماه مبارک 

رمضـان هم نشـین شـده، قـرار اسـت از آیین هـای رایـجِ ایـن مـاه 

پربرکـت در ایـران قدیـم بگوییـم. از رسم ورسـوم رمضانـیِ شـهرها 

و دیارهایـی کـه هـر کدامشـان همچنـان کـه در اصـل یـک موضوع 

ملـی یـا مذهبـی وفـاق و همبسـتگی دارنـد، اما بسـته به اعتقادات 

قومـی و قبیلـه ای دارای آداب  و رسـوم متفاوتـی هسـتند؛ آداب و 

رسـومی کـه فرهنـگ ایرانیـان را در مـاه میهمانـی خـدا شـکل داده 

و مانـدگار کـرده اسـت. بـرای نمونـه در زمانـه ای کـه خبری از رادیو،

تلویزیـون و حتـی سـاعت نبـوده اسـت، مشـهدی ها بـا مشـاهده 

هـلال مـاه رمضـان تـلاش می کردنـد بـا چرخیـدن در هـر کـوی و 

کوچـه و دق البـاب  خانـه بیگانـه و آشـنا، آنـان را از آمـدنِ ایـن مـاه 

باخـبر کنند.

 این رسم، بعدها در کنار طبل نوازی و دمیدن در کُرنا با شعرهایی 

«ایـن در  هـم همـراه شـده کـه یکـی از آنـان چنیـن بـوده اسـت:

حولـی رو بـه کربـلا/ صاحـب حولـی وجـودش بی بـلا/ آی رمضـون ،

ا... رمضـون / چوبکـی برداشـت گفتـا روزه  بـدار/ اگـه روزه بگیـرمُ،

لاغـر مُشُـم/ اگـر نگیـرمُ، کافـر مُشُـم/ آی رمضـون، ا... رمضـون/ 

درای حولـی دسـتگیرش طِـلا/ صاحـاب حولـی مِـره کربـلا/ آی 

رمضـون، ا... رمضـون/ درای حولـی دسـتگیرش مسـی/ صاحـاب 

حولـی مِـره عروسـی...» در ایـن موقـع رسـم بـوده کـه صاحب خانـه 

هـم بـا شـنیدن ایـن خـبر خـوش  ظرفـی شـیرینی یـا نقـل و آجیـل 

بـه جمعیـتِ پشـت در مـی داده و شـیرین کامی را بـرای خانـواده 

خـود از خداونـد طلـب می کـرده اسـت. شـبیه ایـن رسـم را با اندک 

تغییراتی می توان تقریبا در دیگر شـهرهای خراسـان نیز مشـاهده

کرد.

رسم کلوخ اندازان تهرانی

در تهـران قدیـم امـا رسـمی بـوده بـه نام «کلوخ انـدازان» که معمولا 

سـه یـا یـک روز مانـده بـه مـاه رمضـان انجـام می  شـده اسـت. در 

ایـن رسـم، مـردانِ تهرانـی، لبـاس تمیـز بـه تـن می کـرده و صـورت 

خـود را اصـلاح می  کرده انـد. سـپس بـا خانـواده بـه طبیعـت رفتـه،

هنگام غروب کلوخی دسـت می گرفتند، رو به قبله می ایسـتادند 

«خدایـا گناهـان خـود را شکسـتیم و خـود را بـرای  و می  گفتنـد:

عبـادت و روزه مـاه رمضـان آمـاده کردیـم.» بعـد هـم کلـوخ را محکـم 

بـه زمیـن می زدنـد و عقیـده داشـتند بـا شکسـتن کلـوخ تمـام 

اعـمال بدشـان نابـود می  شـود. افضل الملـک، نویسـنده کتـاب 

«افضل  التواریـخ»، شرح رسـم کلوخ انـدازان عـصر قاجـاری را در 

«روز جمعـه  روزگارِ مظفرالدین شـاه این طـور توضیـح می دهـد:

سـلخ شـعبان(روز آخـر مـاه قمـری کـه در شـام آن هـلال در 

آسـمان دیـده شـود) بنـدگان اقـدس همایـون شاهنشـاهی بـر 

حسـب اسـتدعای صدراعظـم تشریف فرمـای پـارک شـدند. تمـام 

شاهنشـاه زادگان و شـاهزادگان عظـام و وزرا و امُـرای نامـدار بـر 

حسـب دعوت نامـه هـم رهسـپار شـدند. رسـم ایـن صـدارت عظـما 

ایـن اسـت کـه در هـر سـلخ شـعبانی بـه جهـت پیش آمـدن ایـام 

روزه، مجلـس کلوخ انـدازان برگـزار کننـد. البتـه ایـن نـام اصطـلاح 

جدید ما فارسـیان اسـت و سـبب نامیدن چنین روزی را به چنین 

اسم ندانیم.»

 ناگفتـه نمانـد برخـلاف گفتـه افضل الملـک ایـن نـام هیـچ جدیـد 

نبـوده و پیشـینه ایـن رسـم را پیـش از قاجـار، در شـعری از صائـب 

«روزه نزدیک  تبریـزی هـم می تـوان یافـت کـه چنیـن سروده اسـت:

اسـت، می بایـد کلوخ انـداز کـرد/ زاهـدان خشـک را رندانـه از سر 

بـاز کرد.»

کلیدزنی کرمانی ها

آیین هـای رمضانـی در ایـران قدیـم تنهـا در گرامـی داشـتن آغـاز 

آن خلاصـه نمی شـده اسـت و مـردم ایـن سرزمیـن کهـن، بـرای 

همـه رویدادهـای آن رسـمی و اعتقـادی داشـته اند. یکـی از ایـامِ 

آمیختـه بـه رسـوم در مـاه رمضـان بـه نیمـه رسـیدن آن بـوده اسـت.

بـرای نمونـه در شـب های مـاه رمضـان به ویـژه در نیمـه مـاه مبارک 

در کرمـان مراسـمی بـا عنـوان «کلیدزنـی» برگـزار می شـده اسـت.

در ایـن رسـم معمـولا زنـان، آینـه، سرمـه دان و یـک جلـد کلام ا...

مجیـد را داخـل مجمـری قـرار می دادنـد و بـه منـازل اهـل محـل 

می رفتنـد و درحالی کـه صـورت خـود را بـا چـادر می پوشـاندند،

بـا کلیـد بـه سـینی می زننـد. صاحب خانـه پـس از شـنیدن 

صـدا و گشـودن در، آینـه داخـل سـینی را برمی داشـته، بـه آن 

نـگاه می کـرده، سـپس مقـداری شـیرینی، قنـد یـا پـول داخـل 

سـینی قـرار مـی داده اسـت. در پایـان ایـن مراسـم کـه تـا هنـوز 

در انـدک روسـتاهایی از ایـران برگـزار می شـود، خوراکی هـا 

یـا پـول جمـع آوری شـده بیـن مسـتمندان و نیازمنـدان تقسـیم

 می شود.

سـبزواری ها شـب نیمـه مـاه رمضـان را شـب کاتـل یـا کُتل(بـه 

معنـای کـوه) می نامنـد و رسـم دارنـد در ایـن شـب، نوعـی 

نان روغنـی کـه معمـولا بـا روغـن حیوانـی، سـبزی مخصـوص،

ادویـه، پیـاز و گوشـت قورمـه شـده طبـخ می شـود، تهیـه کننـد.

معنـی و فلسـفه ایـن آییـن هـم آن اسـت کـه آنـان معتقدنـد، مـاه 

رمضـان ماننـد کوهـی اسـت کـه تـا شـب پانزدهـم، نصـف آن را - 

کـه سربالایـی کـوه بـوده - طـی کرده انـد و بـا ایـن غـذای مقـوی 

باقـی آن را هـم کـه  سرازیـری کـوه اسـت، راحت تـر طـی خواهنـد

 کرد.

شـب ۱۵ مـاه رمضـان، نوجوانـان و جوانـان خوزسـتانی هـم پس از 

افطـار، بـا بـر گـردن انداخـتن کیسـه هایی از پیـش تهیـه شـده بـه 

کوچه هـا و گذرهـا رفتـه و عیـدی جمـع می کننـد. در ایـن آییـن که 

عرب هـا بـه آن «گرگیعـان» می گوینـد، شـعری بـا ایـن مضمـون هـم 

«ماجینـه یـا مـا جینـه/ حـل الکیـس و انطینـا.» خوانـده می شـود:

«آمدیـم و آمدیـم، پـس در کیسـه را بازکـن و بـه مـا عیـدی  یعنـی:

و شـیرینی بـده.»

آتش زدن ابن ملجم در کاشان

کاشـانی ها هـم وقتـی مـاه تقریبـا بـه آخـر می رسـد، رسـم دارند که 

عروسـک یـا آدمکـی از پارچـه و چـوب بسـازند کـه نمـاد ابن ملجـم 

مـرادی اسـت و آن را بـه آتـش می کشـند. بنـا بـر برخـی روایـات 

در شـب ۲۷ مـاه مبـارک رمضـان، امـام حسـن مجتبـی(ع) در پـی 

قصـاص قاتـل پـدر، ابـن ملجـم مـرادی را بـه هلاکـت می رسـاند.

برای همین هم مردم کاشـان در قدیم، عصر شـب ۲۷ ماه رمضان 

آدمکی از چوب و لباس های کهنه می سـاختند، رویش را با زغال 

سـیاه می کردنـد و سـوار بـر الاغ آن را در شـهر می گرداندنـد و در 

آخـر نیـز بـا خوانـدن شـعر «ابن ملجـم مـراد/ آتـش از گـورت درآد.»

بـه آتـش می کشـیدند.

همدانی هـا امـا شـب قصـاص ابـن ملجـم را پربرکـت  دانسـته و آن 

را طـور دیگـری پـاس می داشـتند. بـه ایـن شـکل کـه در ایـن روز،

زنـان روزه دار هنـگام رفـتن بـه مسـجد و اقامـه نمـاز ظهـر بـه همراه 

خـود پارچـه و نـخ و سـوزن بـرده، در بیـن دو نمـاز ظهـر و عـصر بـا 

اسـتفاده از ایـن وسـیله ها، یـک یـا چنـد کیسـه می دوخته انـد کـه 

بـه آن کیسـه برکـت می گفته انـد. بـه اعتقـاد مـردم همـدان هـر 

فـردی کـه داخـل ایـن کیسـه پـول بریـزد، خداونـد بـه وی مـال و 

دارایـی زیـاد می بخشـد.

ایران نامه

رضا سلیمان نوری

  حدود یک هفته مانده به پایان سال ۱۴۰۱ بود که امکان بازدید عمومی 

از خانه تاریخی غفوری فراهم شد و عید امسال مردم مشهد و البته 

زائران امام ثامن(ع) فرصت پیدا کردند تا از چهارمین خانه تاریخی مشهد 

«داروغه» و  بازدید کنند. تا پیش از آن درهای سه خانه تاریخی«ملک»،

«توکلی» به روی مردم باز شده و حالا باد صبا از درز پنجره های باز این خانه 

وزیدن گرفته است. خانه غفوری از نظر موقعیت مکانی در کوچه موسوم 

» قرار دارد. کوچه ای که علاوه بر این خانه  به«شهید حاجی حسنی کارگر۳

میزبان دیدنی های دیگری چون خانه ثبت ملی محمدی، خانه تاریخی 

واحدی، خانه موزه شهیدان دهنوی، حمام زنانه اسلام و چند بنای هویتی 

دیگر نیز هست که نشان از تاریخ کهن این کوچه دارد. تاریخی که بیانگر 

جلوه ای کمتر شناخته شده از مشهد به عنوان شهرِ میزبانِ پیروان ادیان 

مختلف است. با این توضیح نخستین شماره از کوچه گردی های سال ۱۴۰۲

را به این کوچه اختصاص دادیم که هر چند در ابتدای آن تابلوی شهید 

حاجی حسنی کارگر ۳ نصب شده، اما اسامی گوناگونی را در طول تاریخ 

به صورت رسمی و غیر رسمی تجربه کرده که معروف ترین آن ها «محمدیه»

است و قدمتش با عمر محله عیدگاه برابری می کند.

کوچه اقلیت های مذهبی در طول تاریخ

براساس اسناد موجود در دوران صفوی برخی از کوچه های فرعی محله 

عیدگاه مشهد( حدفاصل این راسته کوچه با پایین خیابان) به محل 

سکونت اقلیت های مذهبی اختصاص داشته است. این اقلیت ها در 

ابتدا تنها زرتشتیان ساکن مشهد را شامل می شده، اما بعدها یهودیانی 

که به دستور نادرشاه افشار به خراسان کوچ داده شده بودند نیز به این 

جمع اضافه می شوند که در اواسط دوران حکومت محمدشاه قاجار و در 

جریان واقعه ا... داد(عنوان درگیری یهودیان و مسلمانان در این برهه 

از تاریخ است) همه آنان مسلمان می شوند. پس از این هم هست که 

در میانه کوچه اصلی محل سکونت یهودیان که پس از مسلمان شدن 

جدیدالاسلام ها لقب می گیرند، مسجدی با نام محمدیه پا می گیرد.

ناگفته نماند که پس از واقعه ا...داد نام این کوچه نیز با نام رسمی 

«کوچه جدیدها» و غیر رسمی« محمدیه» خوانده می شده است. این 

نام ها را می توان تا دوره قاجار دید و پس از آن است که در عصر پهلوی ها 

به« بهادرخان» تغییر پیدا می کند.

ماجرای تغییر نام این کوچه را می توان در روزهای پس از انقلاب 

اسلامی هم دید که در ابتدا به نام یکی از شهدای ساکنِ آن یعنی 

«شهید غلام حسن نهایی» نامیده می شود، اما در سال های اخیر و با 

ایجاد شارستان شهید حسنی کارگر تابلوی حسنی کارگر۳ در ابتدای 

آن نصب شده است، ولی شناخته شده ترین نامش نه تنها در بین مردم،

بلکه در بین نهادهای دولتی نیز همان محمدیه است.

آغازین بناهای کوچه محمدیه

وضعیت کنونی این کوچه هم صرف نظر از داستان های تاریخی گذشته 

آن بسیار جالب است، زیرا که تقریبا تمام بناهای موجود در آن داستانی 

مخصوص به خود را دارند. برای نمونه، نخستین پلاک این کوچه( از 

سمت شارستان و شهید حسنی کارگر) به مسجدی اختصاص پیدا 

کرده که جایگزین مسجدی تاریخی اما تخریب شده است؛ در واقع 

نخستین آجرهای این مسجد که«صاحب الزمان(عج)» نام گرفته و هنوز 

در حال تکمیل شدن است، چندماهی بعد از تخریب مسجدی به همین 

نام در تقاطع شارستان و خیابان نواب صفوی (پایین خیابان) روی هم 

قرار گرفت. ماجرا از این قرار است که تخریب مسجد یاد شده در پایین 

خیابان که در طول زمان به نام هایی چون مسجد دو محرابه و روی 

پی آب و حوض معجردار هم خوانده شده و براساس برخی منابع اثری 

قاجاری بوده است با حواشی زیادی از جمله مخالفت گسترده طیف های 

مختلف فرهنگی، اجتماعی شهر رو به رو شد، اما سرانجام پس از رضایت 

اوقاف به عنوان متولی آن، تخریب شد تا راست گرد شارستان ایجاد 

شود و البته مسجد هم در مکان جدید و با وسعتی بیشتر احیا شود؛

مکان جدیدی که در ابتدای کوچه کهن محمدیه ای تعیین شد. نخستین 

پلاک آغازین سوی دیگر این کوچه هم به یک مجتمع اقامتی فرهنگی 

با نام ولایت اختصاص پیدا کرده است که بیشتر به عنوان یک مرکز 

اقامتی برای مهمانان نهاد سازنده آن استفاده می شود.

در مسیر خانه غفوری

درست در مجاورت این بنای اقامتی، کوچه ای قرار دارد که حلقه ارتباط 

اولیه دو کوچه کهن عسگریه و محمدیه محسوب می شود؛ در واقع در 

این نقطه( از سمت عسگریه یا همان شهید حسنی کارگر ۱ ) بنای 

تاریخی و ثبت ملی عسگریه مرحوم عابدزاده را می توان مشاهده کرد 

و در نقطه مقابل آن با محمدیه هم دو خانه به نسبت قدیمی قرار دارند 

که اکنون بر بالای سردر هر تابلوی حسینیه هیئت عزاداران ابوالفضلی 

گردفرامرز یزد نصب شده تا مکانی برای سکونت وابستگان به این 

هیئت هنگام سفر به مشهد باشند.

در مجاورت این دو خانه و البته در ضلع مقابل آن هم دو قطعه زمین 

محصور قرار دارد که روزگاری در زمینشان چند خانه مسکونی قرار داشته،

اما در جریان طرح قدیم بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر خریداری 

و تخریب شده اند و هنوز برنامه ای برای آینده آن ها به اجرا گذاشته نشده 

است و اکنون به صورت موقتی به عنوان پارکینگ استفاده می شود.

پس از این زمین یک خانه با قدمت پهلوی دوم، اما ارزشمند هم قرار 

دارد که از آن می توان به عنوان نخستین خانه مسکونی این کوچه نیز 

یاد کرد. در مجاورت این خانه هم زمینی رها شده قرار دارد که از آن به 

عنوان پارکینگ خانه های تاریخی غفوری و محمدی و البته مغازه های 

پارچه فروشی مجاور آن ها استفاده می شود. مقابل این زمین هم بنایی 

چند طبقه ای قرار دارد که تابلوی «حسینیه اتحادیه صنف لوازم بهداشتی»

بر سر در آن نصب شده است. زمینی افتاده و البته حصار کشی شده 

هم پلاک بعدی کوچه را به خود اختصاص داده است.

گل محله محمدیه

خانه تاریخی غفوری که نوروز امسال نخستین نوروزی بود که امکان 

بازدید عمومی از آن فراهم شده بود، پلاک بعدی این کوچه را به خود 

اختصاص داده است. این بنا که براساس اسناد رسمی میراث فرهنگی 

در دوران سلطنت قاجارها بر ایــران ساخته شده است به روایت 

باستان شناس مستقر در آن در دوران نوروز حداقل عمری ۲۲۰ ساله 

دارد که شاید در بررسی های باستان شناسی کامل تر این عدد افزایش 

درخور توجهی پیدا کرده است و بنا از اثری قاجاری به سازه ای باقی مانده 

از دوران نادری و حتی اواخر صفوی تبدیل شود. خانه غفوری یگانه 

اثر چهار وجهی کامل مشهد در بین خانه های تاریخی شناخته شده 

شهر است که البته بخش شرقی آن در سال های گذشته به طور کامل 

تخریب شده و در مرمت های انجام شده در نیمه دوم سال گذشته از 

زیرزمین رخ برون آورده است. ویژگی دیگر این بنا هم معماری خاص 

آن است، به طوری که ضلع شمالی بنا از نمای بیرون دو طبقه دیده 

می شود، اما به هنگام رؤیت آن از حیاط خانه سه طبقه به چشم می آید 

و این درحالی است که اگر پا در طبقه منفی یک یا زیرزمین آن بگذارید 

متوجه چهارطبقه بودن این بخش از بنا می شوید، زیرا در زیر بخشی 

از آن حوض انبار خانه جاخوش کرده است. حوض انباری که در قدیم 

برای برداشت آب از آن باید حدود ۹ پله دیگر از کف زیرزمین پایین 

می رفته اند. این ویژگی خانه غفوری که آن را در بین تمامی خانه های 

تاریخی مشهد خاص کرده و به عبارتی به گل محله و کوچه محمدیه 

تبدیل کرده است. البته درست پشت این خانه هم دیگر پلاک ثبت 

ملی کوچه محمدیه یعنی خانه محمدی قرار دارد که هنوز در آن بر روی 

همه مردم باز نشده و اکنون بیشتر به عنوان یک بنای اقامتی از آن 

استفاده می شود. مهم ترین تشابه این دو خانه تاریخی تزیینات آجری 

خاص آن ها و البته نحوه چیدمان درها و پنجره هاست که حکایت از 

تشابه زمانی دوران ساخت بخش جنوبی خانه غفوری و بنای اصلی 

خانه محمدی دارد.

خانه ای برای شهدا

پلاک مجاور خانه غفوری به حسینیه محمدیه اختصاص دارد که خود 

برای رفع کمبود فضای قدیمی ترین بنای مذهبی این کوچه یعنی 

مسجد محمدیه ایجاد شده است تا عزاداران«هیئت متحده جان نثاران 

صاحب الزمان(عج) محله عیدگاه» با راحتی بیشتری بتوانند برنامه های 

آیینی خود را برگزار کنند. در مجاورت این مسجد هم کوچه باریکی قرار 

دارد که تابلوی« شهیدان دهنوی» بر بالای آن نصب شده، زیرا که در 

انتهای آن خانه پدری و محل رشدو نمو این شهیدان واقع شده است.

خانه ای که به همت پدر شهیدان دهنوی چندین سال است به عنوان 

نخستین «خانه موزه شهید» در مشهد میزبان گروه های مختلف فرهنگی،

مذهبی است که سعی در دانستن بیشتر درباره شهیدان و زندگی آنان 

دارند. ناگفته نماند که در ضلع دیگر این کوچه و رو به روی مسجد و 

حسینیه محمدیه از حدود سال ۱۳۷۰ بنای حسینیه ساروی ها ایجاد 

شده است تا بخشی از زائران مرکز استان مازندران هنگام حضور در 

مشهد در این بنا اقامت کنند. در مجاورت آن هم یکی دو خانه پهلوی 

دومی قرار دارد که به دلیل دیوار آجرشان فضای این بخش از کوچه را 

قدیمی تر از دیگر بخش های کوچه محمدیه نشان می دهند.

خانه ای زیبا اما ثبت نشده 

خانه موزه شهیدان دهنوی در مجاورت ره باغ پردیس قرار دارد که بخش 

عمده ای از سمت جنوبی کوچه محمدیه حدفاصل محمدیه ۹ یا همان 

شهیدان دهنوی تا تقریبا محمدیه ۳ را به خود اختصاص داده است.

تقریبا از این منظر که در این بین یک پلاک ثبتی وجود دارد که پیش 

از این حسینیه بوده است و پس از تملک شهرداری از آن استفاده 

خدماتی می شود. ضلع شمالی کوچه در این محدوده هم به خانه تاریخی،

اما ثبت ملی نشده واحدی، یک پارکینگ عمومی و حسینیه بنی فاطمه 

تهرانی های مقیم مشهد اختصاص دارد. خانه واحدی از آن دست 

خانه هایی است که انسان تا وارد آن نشده تصور نمی کند چنین بهشتی 

وجود دارد اما وقتی وارد آن شد دیگر دل کندن از آن برایش بسیار 

سخت است. یک خانه زیبا یادگار پهلوی اول که از هر نظر سالم است 

و هم اکنون می تواند میزبان پدرسالار و خانواده فرزندانش باشد. بخش 

بیرونی این خانه هم اختصاص به تعدادی مغازه پارچه فروشی خاص 

دارد. خاص ازاین نظر که اغلب فروشندگان آن از بــرادران مهاجر 

افغانستانی هستند که کالاهای خود را به صورت مستقیم از پاکستان 

و هندوستان وارد کرده و به قیمتی پایین تر از سایر نقاط شهر عرضه 

می کنند. البته تعداد دیگری از فعالان این صنف در ادامه کوچه محمدیه 

هم حضور دارند اما مغازه های خانه واحدی به دلیل قرار داشتن در 

گودی و یکرنگی نمای بیرونی آن ها جلوه ای خاص دارد.

یک مسیر عجیب در کوچه عباسقلی خان

از ابتدای کوچه محمدیه ۳ در ضلع جنوبی و محمدیه ۲ در ضلع شمالی 

تا تقاطع کوچه محمدیه و کوچه عباسقلی خان دو عنصر حسینیه و 

پارچه فروشی بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد. در این محدوده 

حسینیه های مرندیز بجستان، هیئت ابوالفضل العباس(ع)بارجین میبد،

طفلان مسلم(ع) و سفینه النجاه قرار دارند. همچنین تعداد  درخور 

توجهی مغازه پارچه فروشی در این محدوده واقع شده تا جایی که پلاک 

مسکونی تقاطع این کوچه و کوچه عباسقلی خان هم به فروشگاه های 

پارچه فروشی اختصاص پیدا کرده است و از هر اتاق این خانه سه طبقه 

به عنوان یک فروشگاه پارچه استفاده می شود. در این بین البته نبش 

کوچه محمدیه ۱ که حلقه رابط این کوچه با راسته کوچه عیدگاه بوده 

و در ابتدای آن از جانب عیدگاه تابلو سروش یا عیدگاه ۶ نصب شده 

یک ساختمان نیمه کاره چند طبقه سال های سال است جاخوش کرده 

و زیبایی راسته محمدیه را با خطر رو به رو کرده است. و اما پایان بخش 

این مسیر تاریخی از یک سو یک لچکی سبز است که در وسط آن حوض 

نمایی قرار گرفته و چند صندلی برای استراحت زائران در آن تعبیه شده 

و از دیگر سو ورودی زنانه حمام ثبت ملی شده اسلام است. ورودی که 

در بین تعداد درخورتوجهی مغازه لباس و پارچه فروشی محصور شده 

است.

گذری بر ماجراهای کوچه ای قدیمی در محله عیدگاه که نوروز امسال، بازدید کنندگانش چند برابر شده بود

قدم زدن بھار در گذرِ محمدیه
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